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crescent of fertility، Chicago university archeologist James Henry Breasted

آقا پیام، شما و والدهء آقا مصطفی که در کنارت نشسته، زاده چنین فرهنگی هستید که در ویدیو سخن از آن می گویید. همه چیز ظاهر درستی دارد ولی سر تا  پای حرف هایتان پان فارسیستی و  دروغ و افتضاح و ناپاکی است. 

این دروغ ها با سر کار آمدن رضا شاه و پان فار سیسم شوم رایج شده است، در جریان سرنگونی شاه کثافت آسیب جدی دید ولی هنوز کاملاً جان نداده است. محور اصلی این ناپاکی ها نیاز به تاریخ سازی، جعل تاریخ و باستان شناسی و فرهنگ آبدوخیاری فارس سنتریک است. در این نمایش مسخره، همه بازیگران فارس هستند، ترک و عرب و بلوچ و کرد و ترکمن کوچکترین دخالتی ندارند چون هیچ کدام "گیو a  شیت" نمی کنند که کورش که بوده است تا برایش  جعل تاریخ بکنند. هر چه دانشمند و محقق و پژوهش گر و هنرمند در دوران پهلوی سر بر آورده اند را زنده یا مرده  باید ریخت تو مستراح تاریخ. تمام این اساتید را یا در دوران دانشگاه از نزدیک دیدم و یا با اسامی و بیوگرافی و آثارشان  آشنا شدم و کتاب ها و مقاله ها شان را خواندم از بزرگ و کوچک فاقد ارزش علمی و تحقیقاتی هستند و باید به مستراح تاریخ ریخته شوند. همه از دم بر محور پان فارسیسم حمالی کرده اند (حمال الحطب)  و به نوعی و طریقی حمال الحطب پان فارسیسم بوده اند و حقیقت و واقعیت کوچک ترین اهمیتی برایشان نداشته است. یک انسان مدرن با دیدگاه های جهانی و سعهء صدر و انصاف و عدالت خواهی در میان شان ندیدم. یک وطن پرست در میان شان نبوده که بگوید پدر جان در یک مملکت چند ملیتی نمی توان فاشیسم سیاسی و فرهنگی را مسلط کرد و به زور سرنیزه زبان مادری دیگران را قدغن کرد و در صلح و آرامش هم زندگی کرد. بالاخره یک روز می زنند کاسه  و کوزهء ایران را به هم می ریزند که نه از تاج  نشان می ماند و نه از  تاج نشان. گلهء عظیمی از شاعران و نویسندگان و محققین و پژوهش گران و اساتید دانشگاهی 57 سال نوشتند و بیهوده  کاغذ سیاه کردند آخر سر هیچ غلطی نکردند جز اینکه شاه بی وطن فرار کرد و کورش بازی هم تمام شد (خر گوزید و کرایه باطل شد). آنها  از دم خایه مال و کثافت بودند و برای چندر غاز مال دنیا زن شان را هم به رضا شاه می دادند. نقل است که یکی از این گور به گوری ها با خوش حالی و در حالی که دست هایش را به هم می مالید پس از دیدار با رضا شاه به دوست اش می گوید امروز شرف حضور داشتم، با من بسیار ابراز لطف و نزدیکی  کردند، حتی یک بار مرا ای "جاکش پ"  هم خطاب کردند و خندیدند. آقا به من گفت جاکش.... 

چو نادانی و تهرانی بود در قافیت یکسان / همیشه در پی تروبج نادانی است تهرانی.
واقعا که از میان فارس تهرانی مردی بر نخواست.
راوی ویدیو ای که می بینی یک  پسرک ملی / مذهبی طرفدار شریعتی است و خود یک فارس است. در واقع  سواد آنچنانی هم ندارد ولی بسیار با احساس است. در زندان سیاسی شاه  هم بوده است و فقط دارد مطالب را  روایت می کند؛ بعضی مسایل تاریخی را. 

برای من آنچه که مهم است این است که چرا و به چه دلیل مردم فارس تبار نیاز روحی و روانی دارند به دروغ گویی در باب گذشته و تاریخ خود. بالاخره این دروغ  گویی و گنده گوزی در روح او تاثیرات مهمی دارد و یک دردی را درمان می کند وگر نفعی نمی داشت این کار را تکرار نمی کرد. به نظرم در اثر شکست های تاریخی و سرکوب شدن و زیر مهمیز  هر تازه واردی و هر مهاجمی خم شدن، کاراکتر فارس را مضمحل کرده و از آن موجودی هچلهف "هف اندر هف" ساخته که منیت و عزت نفس و کرامت انسانی اش  آسیب جدی دیده و یک نوع  روان پریشی ملی به وجود آورده است  که خود شما روزانه با این خصوصیات انسان ایرانی رو به رو هستی.
بد نیست در اینجا  به عنوان یک انسان از این همه شکست و سرکوب که فارس تجربه کرده از صمیم قلب اظهار تأسف بکنم. ای کاش چنین  نمی بود  و هرگز اسکندر و عرب و ترک ومغول و  تاتار و افغان و روس و انگلیس و عثمانی و پرتغالی ووو  بر سر  مردمان این مملکت  نمی زد. چون در ورای همهء این حوادث تأسف بار، هر چه گذشته ظلم و ستم بوده که بر انسان فارس  رفته است و من، علی رغم اختلاف سیاسی شدید با فارس، هنوز  هر انسان فارس را  پارهء تن خودم می دانم و  به گفتهء شاعر قرن 16 انگلیس: "وقتی انسانی می میرد، من نقصان می یابم چون من  بخشی از انسانیت هستم".

منظورم این است که من بر خلاف شما به  فتوحات امپراتوران ترک و تاتار افتخار نمی کنم و واقعاً شرمسارم که چنین اتفاقاتی بر سر زن و کودک و مرد فارس و دیگران  نازل شده است. باور کنید برای من یتیم فارس و یتیم  ترک فرقی ندارد  و قلبم برای هر دو درد می گیرد. اما نتیجهء این شکست ها فارس را بدون اینکه خود بداند به بیماری های سایکو پاتولوژیک  و سوسیو پاتالوژیک  سوق داده است. این شرایط روحی آشکارا بر فارس چیره شده است و انسان ستم دیدهء فارس را در درجهء اول با عدالت بیگانه کرده و در درجهء دوم نسبت به انسانیت بی اعتنا کرده است. و فارس مجبور شده برای جبران گذشتهء غمبار خود با جعل تاریخ برای خود قهرمان های چوبی ساخته و به خود فریبی بپردازد و در پناه این خود بزرگ کردن تاریخی،  می خواهد لحظه ای سر بلند زندگی کند. دلیل موفقیت دوران پهلوی در سوار شدن به گردهء فارس به نظر من همین نیاز مبرم بوده است.
یک شب در یک جلسه از فعالین آذربایجانی بحث روان شناسی ملی فارس را پیش کشده و  شرح و توضیح دادم. هدف من تشریح و روان کاوی کاراکتر و روان شناسی ملی فارس بود که در طول زمان فرم گرفته است. با مثال زدن از محاصرهء شهر اصفهان در جریان حملهء افغان ها نشان دادم که بر سر زن و بچه و مرد اصفهانی چه ها ممکن است آمده باشد و اگر مرد اصفهانی زنده جان از معرکه برده چه چيز های دلخراشی را ممکن است به چشم دیده و روی برگردانده است. هدف من، ضمن محکوم کردن کردار سیاسی فارس امروزی، این بود که با تشریح مصایب زندگی گذشتهء او نشان بدهم که چگونه و چرا این کاراکتر تجاوز گر و تمامیت خواه و نیازمند به افتخارات واقعاً الکی و آبدوخیاری  شکل گرفته است. چگونه این کورش و نژاد پرستی مسخره، که وسیلهء اعمال و تحمیل  آن را حتی در دست ندارد، بلای جان فارس شده است. خواستم که با گفتارم  انسان را از رفتار  انسان جدا کنم و با رجوع به انسانیت حاضران نشان بدهم  که نفرت از رفتار و کردار فارس  نباید به نفرت از خود  فارس ترجمه شود. به دوستان  گفتم که انتقام راه چاره نیست اگر چه ما باید برای حقوق انسانی مان مبارزه بی امان بکنیم. حاضران در طول صحبت من کاملاً ساکت شده بودند، بعضی به کف اتاق خیره شده بودند، اغلب سر ها پایین بود، معلوم بود که گفتار من تاثیر کرده و آنها را به فکر وادار کرده است. دیدم دارند  با درون خود حرف می زنند. پس از پایان گفتار من،  یکی از رادیکال ترین  اعضای گروه، که من او را یک فرمانده خش  در جبههء جنگ لقب داده ام (در دورهء جنگ با عراق 4 مرتبه داوطلبانه در جنگ شرکت کرده بود)  گفت: فلانی امشب  برای اولین بار در طول زندگی دلم به حال فارس ها سوخت.

آیا، نوری علا، در میان شما هم هست کسی که در فضای پر از نفرت، از حقوق انسانی ملیون ها ترک و کرد و عرب صحبت کند؟ آیا یک فارس وجود دارد که ورای اراجیف سیاسی تحت لوای  "تمامیت ارضی"  به ملیت های دیگر به عنوان یک انسان نگاه کند؟ دلم می خواست جواب مثبت بود و من اقلاً می توانستم با یک فارس دست دوستی بدهم، ولی افسوس. دلم می خواست تو آن یک نفر بودی و دست از سیاست بازی و دروغ پردازی به ظاهر عالمانه بر می داشتی. افسوس...
تو شیادانه شعار می دهی که بغداد یک شهر ساسانی است و بغداد را خدا داد ترجمه می کنی. در نتیجه مغز شنوده های بی سواد را شتشو می دهی و او را هدایت می کنی و به او  القاء می کنی که چون نام شهر فارسی است پس شهر مال ما است. آیا نمی فهمی همین حرف های مفت و مزخرف  دلیل حملهء صدام به ایران  و نفرت مردم خاور میانه عربی از فارس نژاد پرست است؟  او می خواست با قادسیهء دوم انتقام حملهء کورش به بابل را بگیرد و گرفت، یک ملیون کشته و زخمی و چند شهر ویران و یک ترلیون خسارت مالی. آیا شما تفاوت میان خاک وطن و قلمرو امپراتوری را نمی دانی؟ خاک وطن همیشه ثابت است ولی قلمرو امپراتوری هر روز ممکن است تغییر کند. در دوران امپریالیسم هخامنشی و ساسانی عمر شاهان یا در تجاوز به ملت های ديگر می گذشت  و یا صرف جنگ هایی می شده برای حفاظت از متصرفات شاهان قبلی.

بین النهرین هیچ وقت جزیی از ایران نبوده است؛ کما اینکه امروز هم نیست. هیچ وقت از این حرف های سبک نزن که بین النهرین بسیار بزرگتر و عظیم تر از آن است که مال چهار تا فارس گرسنه و بی فرهنگ باشد. آنجا زادگاه تمدن بشری است، آنجا چلچراغ تاریخ جهان است. آنجا زادگاه خط و کتابت است که 3000 سال قبل از کورش، این لات بی سواد که خواندن و نوشتن نمی دانست، در اوروک و جمدت نصر کتابت را به جهانیان عرضه کردند. آنجا زادگاه قانون است، اولین قانون های بشری. آنجا سر زمین حمورابی، نارامسین، ، ایدوب ایلوب و ایشتوب ایلوب است. زمانی که فارس بیانگرد کون برهنه هنوز کوچگر و ولگرد صحاری و استپ های روسیه بود آنها با نجوم و ریاضیات و تقسیم سال به فصول و ماه ها و هفته ها  آشنا بودند و لحظهء تحول و تغییر فصل را با محاسبات دقیق درآورده و نوروز را بنیانگذاری کردند، عیلام 3000 سال بود که با این مفاهیم آشنا بود و پس از حمله به آنجا پس از 3000 سال کورش پرستان سال نو را یاد گرفتند. آقا پیام! کورش و لات های اطراف اش در زمان مهاجرت از استپ های روسیه هیچ تمدنی نداشتند وگرنه با کشف آثار معماری و هنری تمدن  آنها، خاستگاه اولیه پیش از مهاجرت آنها پس از هزار ها سال هنوز به صورت معما باقی نمی ماند. آنها در جغرافیای ناهنجار سیبری هیچ وقت قادر به ایجاد تمدن و شهر نشینی نشدند و سرمای بیش از حد سبب بازگشت آنها  به مناطق گرم تر کرهء زمین شد.
بین النهرین  برای مدتی بخشی از  " قلمرو " و متصرفات همخامنشی و ساسانی بوده است. ایران هم روزی قلمرو عرب ها و مغول ها و تاتار ها بودند، هند و چین هم در دورهء امپریالیسم انگلیس جزو امپراتوری انگلیس  بوده است. شما از روی نادانی محض و یا تمامیت خواهی جاه طلبانه تفاوت میان قلمرو و خاک اصلی امپراتوری را مخدوش می کنید. خوزستان  یا همان عیلام و یا عربستان  هم از لحاظ زمین شناسی، وجود نفت و گاز و آب هوا و درختان خرما و انسان شناسی، کاملاً ادامهء خاک بین النهرین است. عیلام بخشی از هلال حاصلخیزی است که از جنوب دریاچهء وان در ترکیه شروع شده و سراسر منطقهء بین النهرین را در بر گرفته و به خاک عیلام ختم می شود. شما از تهران و اصفهان و ایران مرکزی هیچ وقت راه به عیلام یا عربستان ایران نداشتید. رضا خان گور به گوری شما وقتی به دیدار شیخ خزعل می رفت، در ابتدا رفت به شیراز، از آنجا به بوشهر و با کشتی رفت به آبادان و خرم شهر. چرا ؟ چون  راهی نبود. کوه های زاگرس یا پاطاق که در حقیقت مرز های طبیعی ایران و بین النهرین بود و هست، خاک عربستان یا عیلام را مانند دیوار از ایران مرکزی جدا می کرد و هنوز هم جدا می کند. تمدن درخشان عیلام قدیم، میانی و جدید 3200 سال صاحب تمدن درخشانی بوده چون بخشی از تمدن مادر، یعنی بین النهرین " میسه پوتیمیا" به یونانی"  به شمار می رفته است. در زمان رضا شاه راه کشیده شد که از طریق کندن  تونل ها در زاگروس راه ایجاد شد برای ماشین و قطار. اگر این تونل ها روزی ریزش کنند ارتباط تهران با  عیلام یا عربستان قطع خواهد شد. در حالی که تانک ها و نفر بر ها و سربازان عراقی در جریان جنگ بدون کوچکترین مانع طبیعی به عیلام و عربستان رسیدند. عیلام با حملهء آشور بانیپال تضعیف شد و به دست کورش منقرض گردید. البته عیلام  به نوبه خود دولت آشور را شکست داده و کد حمورابی را به شوش آورده بود که امروز در موزهء لندن است. خاک خوزستان یا عربستان امروزه  بخشی از قلمرو فارس است و نه بخشی از خاک وطن  اصلی فارس. آنجا موطن عرب هاست  که شما فارس ها در 70-80 سال اخیر آنجا را تصرف عدوانی کرده اید، آن هم به کمک انگلیس. دلیل اینکه انگلیس و شرکت نفت او مصدق و ایرانیان را صاحب نفت عربستان نمی دانست همین نکته بود که می گفت این سرزمین مال شیخ خزعل و پادشاهان عرب معروف به مشعشعیان است که من بزور از صاحبان اش گرفته و بخشی از  ایران کرده ام.
آیا شما این حقیقت ها را نمی دانی یا خودت را به نادانی زده ای؟ این افرادی که رادیو تلویزیون ایرانی اداره می کنند باید راننده تاکسی و موکت زن می بودند، کما اینکه رفیقت یک وقتی بود. ولی خدا را چه دیدی در آمریکا همه چیز ممکن و میسر است. منظورم همه شان است نه فقط پسرک معتاد و بدبخت که اصلاً معلوم نیست چه می گوید. این بابا  از برای ملیجک شدن میان ودیعی و نوری علاء آواره شده است. یک بار  خواست به نفع ودیعی به نوری علاء  بتازد و نسقی بگیرد که نشد و آقا نوری برنتابید و گفت چخه... مصاحبه اش با منفرد زاده را دیدم به غایت مسخره و بی محتوی بود. آیا دقت کردی این رفیقت هر چیزی را چهار بار میگه؟ مثلاً می گوید: فلان چیز عملی نیست، امکان ندارد، محال است، هیچ راهی ندارد...
آقا پیام؛ می دانم که حواست جمع است. از دست شما فرزندان مش قاسم نمی دانم  بخندم یا گریه کنم. هر کدام یک مدرک تحصیلی  تو دست تان است ولی فرهنگ همان فرهنگ مش قاسم غیاث آبادی است.
آدم های کم سواد و بی سواد از هر کسی  به هر دلیلی  خوششان بیاید هر گفته از آن بابا  بشنوند فکر می کنند آیهء قرآن و علم الیقین است. این همان خاصیت بسیجی بازی نیست که شما هم صاحب یک رأس  بسیجی شدی؟
 نادانی سبب می شود که جلوی چشمت آدم را تبدیل به حیوان لایعلم بکنند. 

چون هیچ کدام از حرف های وزیر تلويزیون شما محصول مطالعه و بررسی و تتبع  مستقل شخصی خودش نیست. چیزی که منو حسابی به خنده می اندازد این است که این بابا فکر می  کند برنامه اش بسیار عمیق و پر محتوی است. فکر می کند مردم قدرشو نمی دانند  و تعجب می کند که چرا مردم برایش پول نمی فرستند.  

در دوران دبیرستان برای بچه هایی که ضعیف بودند  انشاء فارسی می نوشتم، مخصوصاً برای دختر های محله. اما این مادر مرده ها  چون نه معنی جملات را به درستی می دانستند و نه می توانستند لغت ها و عبارات را درست تلفظ کنند و وقتی در جواب دادن به سوال معلم شک کرده وا می ماندند، بند آب می دادند و معلم ها به  راحتی می فهمیدند که  این حرف ها برای دهان آن بچه ها گنده است و نویسندهء انشاء کسی دیگر است. این پسرک مفلوک هم شب با ودیعی تلفنی حرف می زند. چند حرف نسبتاً معنا دار یاد می گیرد و روز بعد آنها را از زبان خود به مردم تحویل می دهد. شما به راحتی می بینی که  چند کلمه مال ودیعی است و چرت و پرت ها مال خودش. وقتی به گفتار دیگری می پردازد شما بلافاصله یاد انشاء های قلابی می افتی که من دست بچه ها می دادم. خودت هم احتمالاً از این کارها کرده ای و از این انشاء ها برای بچه محل ها نوشتی. دفترچه ها را در غیاب من به مادرم می دادند که از مسلمان جماعت بیزار بود. اما از این طریق جاسوس استخدام می کرد که از ارتباط های من با دخترکان با خبر شود. من که خانه می آمدم میدیدم مادر از همه چيز آگاه است. بعدها فهمیدم برای کسب اطلاعات به بچه ها میوه هم رشوه می داده است. تو خونه مون درخت های "به"  داشتیم (من از طرف مادر مسلمان و ایرانی نیستم) 

آقا پیام؛ درد یکی دو تا نیست. یکی دیگه هست آقای شرابی و مردم تی وی. هر وقت که فرصت گیر می آورد با مناسبت و یا بی مناسبت به نوری علاء بند کرده و  قدری از مدح مولانا حاج آقا پیام می گوید که بسیار خنده دار است.  این یکی واقعاً بچه تیر دوقولو یا پاچنار باید باشد، سواد مواد هم که قربونش برم، ولی خیلی با مزه است. من نمیدانم این محله ها کجا هستند همین جوری اسم ها را یاد گرفتم. 
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